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در شعر معاصر عربي برمبناي  «آشيل»هاي حضور اسطورة یوناني جلوه

 پير برونل نظریة

 (، عبدالعزیز المقالح و سليمان البستانيمحمود درویش)

 محمدحسن امرائي
* 1 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران . 1

 93/1/1931 :پذیرش                52/11/1931:دریافت 

 

  چکيده
ای یونان  قهرمان اسطورهنامورترین  «آشیل»یا  «سخیلِآ»نظران حوزة اسطوره، گواهی ناقدان و صاحببه

، در کتاب یونانی سرایحماسه مشهورترینترین و کهن هومیروس، .است ترواد نبر داستان دراستان ب

و رود، داستان این اسطوره شمار مییونان بهزمین و  مغربترین منظومة حماسی که جامع ایلیاد ،خود

ادبی جهان فرهنگی و این کتاب بر مجامع . نظم کشیده استدر جنگ تروا بهرا ی وی هاماجراجویی

همانند  ،نیزبرخی شاعران معاصر عرب در همین راستا، . تأثیرات شگرفی گذاشته است شرقغرب و 

 ایلیادغالباً تحت تأثیر  ،(۶۹۹۱) مقالحالو عبدالعزیز  (۶۹۱۶) محمود درویش ،(۶۵۸۱) سلیمان البستانی

های حضور جلوهارزیابی  نقد و نویسنده در این مقاله،هدف . اندهومر، به فراخوانی این اسطوره پرداخته

 ینا. است شاعران مذکوردر شعر  آنکارگیری  و چگونگی به ،مبنای نظریة پیر برونل، بر«آشیل» اسطورة

آشیل در  اسطورة که دهد ینگاشته شده است و دستاورد آن نشان م یلیـ تحل یفیپژوهش به روش توص

و هزیمت ر بافاجعهادث حومقالح که از شاعران نسل فریاد و ال مانند درویش و نامبردگان،برخی شعر 

به شمایل یک تروا ت یک قهرمان جنگی در میدان نبرد ئاز هی های عربی هستند،در سرزمین شکست

های بخش انسان معاصر از دردها و رنجآمده که رهاییهای عربی درمیان ملتسیاسی در و سفیر منجی 

 .اجتماعی است ـ سیاسی

مقالح، جنگ ال ،درویش البستانی،، آخیلِس، آشیل، أخیل ةاسطور، عربی شعر معاصر :کليدي هاي واژه

 .تروا

                                                      
* m.amraei@velayat.ac.ir      :نویسندة مسئول
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 مقدمه .1

  بيان مسئله. ۱ـ۱
نظران  اوایل سدة بیستم، توجه صاحبهای جهان، در شناختی ملتهای اسطورهاسطوره و نظام

د، تا شصورت دانشی مستقل پدیدار  به د وکری مختلف علوم را به خود معطوف هاحوزه

ها در دانشگاهو مطالعات فرهنگی های مهم گفتمان نقد ادبی جایی که امروزه به یکی از کرسی

نسل نخست این . اندیکسان نبودهها اسطورهدر تفسیر  معاصر عرب شاعران .تبدیل شده است

ه در ها ابعادی نمادین ببخشند؛ بنابراین اسطوراسطوره چندان نتوانستند به شخصیت ،شاعران

، آناندر شعر  اینمادهای اسطوره و (۰۲6: 1913ایوکی، نجفی )شعر آنان پیام جدیدی ندارد 

یوسف  ،برخی ناقدان. کمتری دارد و بار معنایی است زینت شعر بودهآرایش کلام و غالباً برای 

کار بست  معنای دقیق کلمه، اسطوره را در شعر خود به که به دانندمینخستین شاعری  را الخال

ای مانند بدرشاکر السیاب، خلیل حاوی، پس از الخال، شاعران برجسته(. 591: 1313، ۀجید)

با استمداد از این عنصر زبانی، زیباترین  ،صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی و ادونیس

شعر  غالب ناقدانِ(. ۰۲۱ :1913ایوکی، نجفی )ها را به ادبیات عربی هدیه کردند سروده

ها، اسطوره ویژه ت، بهندر گرایش شاعران مدرن عربی به سرا ترین عامل اساسی یمعاصر عرب

الیوت . اس.مریکایی، تیا ـ ویژه شاعر انگلیسیبه ،تأثیرپذیری از شاعران غربی

در آثار ادبی خود، شاعران معاصر عرب (. ۰۲ـ۶۱ :۶۹۹۲ رزّوق،) دانندمی ،(1362ـ1111)

( 51: 1313، ۀجید) !های عربیتا اسطوره اند های غیرعربی گرایش نشان دادهبیشتر به اسطوره

با  ، کردهها ارتباط برقرار اسطوره ، میان معانی نمادینِ گذشته و حالِهابا فراخوانی اسطورهآنان 

ها، موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به بیانی آن ةدگردیسی و بازآفرینی معانی اولی

با نگاهی کوتاه به روند  مقالهدر این . به انسان معاصر عرضه کردند ،متناسب با نیازهای روز

در شعر و کارکرد آن « شیلآ»اسطورة  کارگیریهب ةنحوگرایی در شعر معاصر عربی، از اسطوره

سلیمان »و  (۶۹۹۱) «مقالحالعبدالعزیز »( ۰۲۲۵اوت  ۹ـ  ۶۹۱۶مارس  ۶۹)« محمود درویش»

 . است هآمد میان به سخن (1352یونیو  1 ـ 1126مایو  ۰۰)« البستانی
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استفاده از  به نامبردگاننگرش کیفیت به این پرسش پاسخ دهد که  تا درصدد است نگارنده

در  اسطورهی به فراخوانی این یا منظورهای بوده و آنان به چه منظورچگونه « آشیل»الگوی کهن

طور  در شعر معاصر عربی به« آشیل» ةتحلیل چگونگی بازآفرینی اسطور .اندپرداختهشعر خود 

این پژوهش  در هترین هدف نگارندطور خاص، اساسی عام، و شعر شاعران مورد مطالعه به

 .است

 يات و مباني نظري پژوهشادب. ۲ـ۱
۶یفرا همچون منتقدانی نیز ترپیش و نیست جدیدی موضوع ادبیات و اسطوره میان پیوند

 

 شده، بررسی کمتر آنچه اما. اندپرداخته موضوع این به فراوان ،(1131) ۰یلدومِز یا (1315)

: 1933اکبرپور، علوی و علی) است خاص کشوری ادبیات در خارجی هایاسطوره حضور

چند . توصیف کرد را های ادبیحضور این اسطوره که است کسی اولین (1391) ۹لیهسِ .(25

-ادبی را این اسطورة زیدبَُ آندره و سلیه نظریات به اشاره با( 1393) ۱برونل او، از پس سال

 ةجامع یک در انسانی خاص موقعیت یک کنندة خیره و نمادین تصویر»: دهدگونه توضیح می

متن  ،اینقد اسطورهعنوان ا برونل همچنین در بخشی از کتاب معروف خود ب(. جا همان)« دیگر

داند که مطالعة آثار ادبی و نفوذ به ای از عوامل بیرونی و خارجی مییک اثر ادبی را مجموعه

مو پذیر را برای رشد و نبرونل نفوذ این عوامل بیرونی انعطاف. کندها را ایجاب می آن عمقِ

نظریة وی در عرصة ادبیات تطبیقی، غالباً بر توصیف ظاهری عوامل . داندمتن ادبی ضروری می

برونل برای توسیع . دلالت دارد ،اساطیری ـهنری  ازقبیل کلمات و عناصر ادبیِ ،بیرونی متن

، عبدی و بلیغی)دهد ارجاع می« آوردوجود میادبیات، ادبیات را به»به قاعدة  ،نظر خویش

 .(۰۶ :1932، قمصری

اسطوره، زبانی است که پیش از »گوید پیر برونل که می پژوهش با استناد به تعریفِدر این 

ه در بطن متن کارکرد کهایی است اما در متن پراکنده بوده و یکی از متن ،متن وجود داشته

معاصر عرب  شعر برخی شاعراندر ی بادی هانمتبه حضور آن  ،(Brunel, 1988: 61) «دارد

را در غنای فرهنگ  ادبیهای توان نقش این متندر یک تحلیل بینامتنی می .استشده پرداخته 
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یونان باستان است و ادبی از عناصر فرهنگی  «آشیل»اسطورة  .مورد ارزیابی قرار دادنیز میزبان 

که  این اعتقاد است برونل بر .رواج یافته استنیز فرهنگ و ادب کشورهای عربی  درکه 

های دیگر نیز  توانند در فرهنگو می اند ینوعی حامل عناصر فرهنگی و آموزشها بهاسطوره

نظریة پیر برونل که  از گیریبهره با تا نویسنده برآن است .(Ibid, 93) طور ویژه مطالعه شوند به

اسطورة کارکرد به  ،شناختی بیان داشته استرویکرد نوینی را در حوزة مطالعات و نقد اسطوره

سه تن از شاعران معاصر عرب، یعنی محمود درویش، عبدالعزیز در شعر  «آشیل»یونانی 

 و نقد بوتةبه آنان شعر در را اسطوره این حضور و کیفیت بپردازد ،مقالح و سلیمان البستانیال

 .بسپارد ادبی تحلیل

که  هستند معاصر عرب ازجمله شاعران آنانعمدتاً این است که  دلیل انتخاب این سه شاعر

متأثر از  ،هرسه شاعرهمچنین و  داردتری بسامد بالا نشادر شعر «آشیل»ة اسطورفراخوانی 

. اند کردهاقدام به فراخوانی این اسطوره ، ۸هومیروس ةذلیاإویژه کتاب به ،فرهنگ و ادب غربی

 و ادبیردی ککارغالباً  آنان شعردر ( اسطوره)زبانی ، عنصر شانگواه منتقدان شعر به از طرفی،

 . هنرمندانه دارد

 در کشورهای عربی و ایران تحقیقاتِ، یو کارکرد آن در شعر معاصر عرب دربارة اسطوره

توان به عمر یسیر و شایان توجهی صورت گرفته است که از آن جمله می لمستق پیشینِ

ایوکی و ، (1911)رجایی ، (1335)، داود (1332)حلاوی ، (1311)، عباس (5312)

یعنی  ،پژوهشاما دربارة موضوع این اشاره کرد؛  (1932) ملا ابراهیمی و( 1932)جرنگیان 

عبدالعزیز »، «محمود درویش»: تحلیل کارکرد اسطورة آشیل در شعر شاعران معاصر عرب

، و مطلع است کرده جو و جستاین مقاله  ةنگارندتا آنجا که  ،«سلیمان البستانی»و « المقالح

ارتباط نزدیکی با پژوهشی که  و تنها بارزترین. صورت نگرفته استتاکنون  یقلمست پژوهش

واکاوی کارکرد »با عنوان ( 1935)تبار  ضاد و میرزایی ای از دهقانمقاله، این پژوهش دارد

 ،بخشی کوتاه از همین مقاله است که در ضمنِ« های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح اسطوره

 . مقالح نیز پرداخته شده استالة آشیل در شعر به حضور اسطور
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برد مطالعات  تواند در الگوبخشی و پیشضرورت انجام این پژوهش در این است که می

ادبیات عربی راهگشا باشد و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، زبان و  ةای در حوزاسطوره

 .ندکنادبیات عربی و نیز ادبیات تطبیقی از دستاوردهای آن استفاده 

  ۷هو اودیس ۶هاي حماسي ایليادمنظومه هوميروس و. ۱ـ۲ـ۱

: 1912ندی، کِ دیکسون) استباستان یونان ترین ماجرای ادبیات سنتی  بزرگ ۵اجنگ ترو

که وی  است ،یونانینابینای سرای شاعر و داستان ،۹«هُمِر»یا « رهومِ»روایتگر این جنگ، . (132

داستان این جنگ و سرگذشت پهلوانان و  وی. دانندرا از افتخارات سرزمین یونان باستان می

  فردوسی ی شاهنامههمانند  دیسهوا و ایلیادهای  نام به دو شاهکار بلند رواییدر ایزدان یونانی را 

 .(219 ،همان) نظم کشیده است به

داستان جنگ تروا و ، (سرود)نشید  52در قالب  هومر است کهاثر حماسی ترین مهم ایلیاد

این منظومة  داستانِاساسی  ةمایبن. کند را روایت می ۶۲لمپوخدایان ا یان و نیمهاخد قهرمانان و

 دست به ،یونان اناز فرمانروای ،۶۰زن زیباروی منلاس ،۶۶مربوط به ربوده شدن هلن حماسی

 . (132ـ۶۹۱ :1933کاوندیش، ) است ،(تروا)شاه ایلیون  ،۶۱پسر پریام ۶۹پاریس

سرگذشت ده سال سفر و ماجراهای نشید است که  52 ، شاملایلیادهمانند  ،نیز اودیسه

، دیگران برن و) کند روایت میرا در راه بازگشت از جنگ تروا  ،قهرمان یونانی، ۶۸«اودیسئوس»

، بارها ندا زمین ع اساسی ادبیات کلاسیک مغربمناباز این دو منظومة حماسی که . (22: 1912

 .اندهای مختلف ترجمه شدهبه زبان

و این  (۶۹۲۱در سال ) دهکرترجمه منظوم به زبان عربی  سلیمان البستانی را ایلیادکتاب 

مشهودتر از دیگر شاعران  ایلیادتا تأثیرپذیری این شاعر از حماسة  است موضوع سبب شده

همین ناقد و کاربرد اسطوره را اولین بار  ةاندیشاند که این عقیده برخی ناقدان بر که چنان اشد؛ب

وارد دنیای  1332در سال ای بر آن و نوشتن مقدمه هومر ایلیاد منظوم ةبا ترجمشاعر لبنانی، 

سلیمان رسد از همان زمانی که نظر می به. (132: 5331 الجیوسی، الخضراء) عرب کرد

در نیز  ،«آشیل» ازجمله ،های یونانیاسطوره، همت گماشتهومیروس  ایلیادبه ترجمة  البستانی
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و دگردیسی در این اسطوره و شاعران معاصر عرب، به فراخوانی  ندشهرت یافتدنیای عرب 

 ای هاسطور به باستان خارج و یونان آشیل از حصار ملیت ،از آن پس. پرداختند آنمفهوم 

 .شکستمرزهای جغرافیایی را درهم  و شد تبدیلی فرامل

 و زندگاني او( آشيل) ۱۶«آخيلِس»اسطورة . ۲ـ۲ـ۱
ای یونان در جنگ از قهرمانان اسطوره وبه زبان یونانی  «آخیلِس»نام  شکل فرانسویِ «آشیل»

آشیل  (.23: 1912کندی،  دیکسون) رویین بود ،شیجز پاشنة پا ،تروا است که تمام بدن وی

پهلوان یونانی و از ) ۶۱وسیپسر پل وی. است و بالاتر برترهومر  ایلیادحماسة از همة قهرمانان 

خدای ) ۰۲«زئوس». بود( ایزد بانوان) ۶۹«تتیس»نام  ای بهریپَ و دریا( ۶۵س یا هرکولیاران هراکل

که  «۰۶تایتان پرومتوس»د؛ اما با پیشگویی کنقصد داشت که خود با تتیس وصلت ( خدایان

نام فانی بهموجود ازدواج یک  عقد را بهاو د، شومینیرومندتر بود فرزند از پدر نیز  گفته

 .(23 :1912، دیگرانبرن و ) آورددرپلیوس 

جهان مردگان را فراگرفته بود،  سراسرکه  ۰۰در رودخانة استیکسرا خود نوزاد تتیس  

 پذیر باقی ماند آسیب ،پاشنة پای او که در دست مادرش بود ؛ فقطتن شد فروبرد و آشیل رویین

از نزاع آشیل و  ایلیادروایت منظومة (. 11: 1913شمیسا، )نیز منجر به مرگ وی شد  که نهایتاً

آشیل . شودآغاز می در میانة جنگ تروا شرافتیلة ئیک مس بر سر (یونانیان فرمانده) ۰۹آگاممنون

آگاممنون کنیز مورد  ،ایس دست بکشد و درمقابل اش خروسهخواهد از معشوقهاز آگاممنون می

 کندو دیگر در جنگ شرکت نمی رود میآشیل به خیمة خود . بردعلاقة آشیل را نزد خود می

 ۰۸، پتروکلوس(سپاه تروا هفرماند) ۰۱در میدان جنگ، هکتور. (22: 1912، راندیگبرن و )

د با آشیل کن می، هکتور گمان دو سبب شباهت زیاد بین آنو به کشدرا می( آشیل دوست)

کشد و سپاه خیزد و هکتور را میجویی برمی اما آشیل به انتقام ؛مبارزه کرده و او را کشته است

 اآشیل را ب ،(شاه تروا)پاریس فرزند کهتر پریام  ،قبل از پایان جنگ. دهدتروا را شکست می

تیر را به پاشنة ( و روشنایی خدای خورشید) ۰۱آپولون. دهدتیری زهرآلود هدف قرار می
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 دهدپایان می ایاسطورهکند و به زندگی کوتاه این پهلوان پذیر آشیل هدایت میآسیب

  (.25: 1912کندی،  دیکسون)

 يعربمعاصر در شعر  (آشيل) آخيلِس .۲
 1312در سال بود که جبران خلیل جبران اولین بار نظران معتقدند برخی ناقدان و صاحب

 الجیوسی،الخضراء )کار برد به «دیدار»روایی  ةدر قطع، اشک و لبخندکتاب اسطوره را در 

کاربرد اسطوره را اولین بار سلیمان البستانی  ةاندیش معتقدند که ؛ برخی دیگر نیز(132: 5331

 ۀجید عبدالحمید نهایتاًو  ؛وارد دنیای عرب کرد 1332هومر در سال  ایلیادکتاب  ةبا ترجم

معنای دقیق کلمه، اسطوره را در  که بهداند مینخستین شاعری را یوسف الخال  (591: 1313)

« آشیل»اسطورة  فراخوانیبه شاعران معاصر عرب که  آن دسته از. ه استکار بست شعر خود به

 ایلیاد خیالی ـ منظومة حماسی در هومیروسر از افکار ثنوعی متأ، بهاندپرداختهدر شعرشان 

به  را مستقیماً جنگ تروا و ماجراهای آنداستان  ،سلیمان البستانیمانند  ،برخی البته. هستند

کامل  ترجمة سلیمان البستانی را اولین ترجمة شعریِ توانمی. اند هکرد روایت عربیزبان شعر 

 ةدنبال این ترجمبهغالباً زمین  های مغربزبان عربی تلقی کرد که اسطوره بهاز زبان یونانی 

اشعار  در« آشیل»اسطورة  در ادامه، به تحلیل. به حوزة زبان و ادبیات عربی راه پیدا کردمنظوم 

  . شودمیو چگونگی فراخوانی این اسطوره در شعر آنان پرداخته عرب شاعران معاصر 

  در شعر محمود درویش (آشيل) آخيلِس .1ـ۲
در  فلسطین در حوزة ادبیات مقاومت است کهمعاصر شاعران  ینتر از برجسته یشدرومحمود 

را « شاعر ملی فلسطین»لقب  وی. است نقش بسزایی داشته یمدرن عربسیاسی و شعر  ةتوسع

فلسطین مربوط  ةبیشتر به مسئل هایش فتر شعر منتشر کرده و سرودهاو بیش از سی د. دارد

ای گونهبه ،یونان باستانه ویژ به ،ملل مختلفهای ی است که از اسطورهانشاعراز درویش  .است

اجتماعی ـ های سیاسی  قلابی و دغدغهنمنویات اگونه، هم  و بدینهنرمندانه فراخوانی کرده 

 .است کرده داشته و هم ادبیت متن خویش را دوچندانرا رمزگونه بیان  ویشخ
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 غیره، و عولیسآشیل، ، مانند یونان باستانای های اسطورهتیبا فراخوانی از شخص وا

مذهبی مردم  ـبخشی به شعر خود، موجبات تحریک احساسات ملی سازی و عمقبر غنی علاوه

خواهی معاصر را در وجود وطن ةفراهم آورده و عاطفنیز را  فلسطین و غالب مسلمانان جهان

  .گسترش داده است فلسطینملت 

ت یشخصاز فراخوانی  .ستزاشاعر شعرهای طوفان و سمبل مقاومت فلسطین درویش 

های  از تنگنای افکار و اندیشه شاعرآزادی  ازنوعی  ، بهای آنتغییر در محتوای اسطورهآشیل و 

قصیدة معروف در  یو. فراملی و فراجناحی حکایت دارد ریبه تفک ای و رسیدن اوملی منطقه

« وَردٌ أَقلَُّ»از دیوان ( بیندبرای اولین بار دریا را می: ترجمه)« البَحرَ یَری ةٍ لِأَول مَرَّ»نام  خود به

گیری از  به الهامطلبانه است، های انقلابی و اصلاحکه سرشار از افکار و اندیشه( 1316)

و منویات درونی و انقلابی خود را در قالب این روی آورده « آشیل»ای اسطورهشخصیت 

 برایر ستحضمن  ی در این قصیده،و. بیان داشته استتاریخی  ـ با زبانی تلویحیقصیده 

همراه به ها و مهاجرت اجباریاسرائیلی دست  به «ةبروال»آتش کشیده شدن روستایش  به

ای برای بازگشت به وطن خود سالگی، دیگرباره به آینده اش به بیروت در ششخانواده

درویش به وطنش فلسطین و  تعلق خاطر گویای کاملاًعنوان این قصیده . فلسطین امیدوار است

 . استآنج از ترک اجباری او دریغ و دلتنگی

یونان  ضمن همزادپنداری با قهرمان وی .آغازی سمبلیک داردقصیده، این درویش در 

دریای سیاه جاودانگیِ آب در  او بردنفرو برای «تتیس»و تلاش مادرش  ،«آشیل» ،باستان

اذعان دارد که سرزمینش  کند وعظمت این آب جاویدان اشاره می به ،(استیکس)مردگان 

فلسطین نیز در مقاومت همیشگی آن، نمادی از این دریای جاویدان است؛ اما وی در 

درویش در این قصیده، . ه استشدسالگی مجبور به ترک این وطن و مهاجرت اجباری  شش

و دیگر آوارگان فلسطینی داند که در قلب او سان معشوق و محبوبی میسرزمین فلسطین را به

 :در کشتی مسافر است آنانجای گرفته و همراه 

درویش، ) «عَنْ مَرَافِئ للبْرِّ ۀٍ حثِتَحْملُِ البر بَاسَفِینَتنَُا / یَرَى البَحْرَ من داخلِهْ ۀٍ لأوَّل مَرَّ»

1316 :135). 
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 ،کندکشتی ما خشکی را حمل می/ بیندمی از داخلشدریا را  بار نخستینبرای : ترجمه)

 (.استآن  (برای نجات) دنبال ساحل و بندرگاهیدرحالی که به

دلالت بر مهاجرت و کوچ اجباری درویش و دیگر آوارگان فلسطینی به  «انَتُینَفِسَ»لفظ 

در سال . دارداسرائیل  دست بهدر شمال فلسطین  «ةالبرِوَ» شا بیروت و اشغال روستای پدری

اهالی روستا آن را پس گرفتند؛ اما دوباره  که دست نیروهای اسرائیل افتاداین روستا به 1321

که محمود درویش  گریختندجوار و لبنان  و ساکنانش به روستاهای هم ها افتاددست اسرائیلی به

کوچ خود و دیگر آوارگان را درحقیقت  درویش(. 1: 5313الخیّر، : ک.ر)نیز در میان آنان بود 

 انتک آن مسافر مانند محبوبی عزیز در قلب تکفلسطین دانسته است که سرزمین کوچ  ةمثاب به

ای فضای تیره ،در این قطعه از شعرشدرویش . استآواره و  با آنان همراه و دائماً جای داشته

ت لده و از نابسامانی اوضاع مکراز آوارگی و سرگردانی فلسطین و ساکنان آن را ترسیم 

-دهنموو او را مجبور به مهاجرت اجباری  را اشغالاو  های آزادگیمتجاوزانی که شب درمقابلِ

-بهحامل آوارگان فلسطینی و  انداختن کشتیِ دنبال راهی برای لنگر و بهاست ستوه آمده  بهاند، 

 . رهایی فلسطین استنوعی رمزگونه، 

یاد وطن و میل به تبیین جاودانگی این   به ،در راستای همین سودای جانانه درویش

 ه و ازی کردامیراث دینی و اسطوره و ،از گذشته و آیندهسرشار سرزمین، متن شعر خویش را 

 شعر خود بهره سازی هرچه بیشترِغنیبخشی و عمق برایهای مختلف جهان ها و فرهنگسنت

: 5339 ،لرزقةا)دار کرده است متن شعر خود را سایه ،تعبیر رولان بارتبه ؛گرفته است

یک و خلق فضای ذهنی  ملل دیگر برای تغییرهای  همیراث دینی و اسطور غالباً از وی. (22

کلام اصلی خود را  ،آن ةتا در سایاست ده کراستفاده ویای سیاسی و اجتماعی فضای جدید و پ

 ةٍ لأوَّل مرََّ» ةدیگر از قصید یبخشبینیم که در شاعر را می بنابراین. بازگو کندبرای مخاطبان 

پردازد و و زخم پاشنة او را همان می ،اسطورة یونان باستان ،«آشیل» به فراخوانی «یَرَى البَحْرَ

 :شمارد که شاعر مدافع آن استهای فلسطین برمی زخم

 /کُنَّا نوُاصلُ هَذَا الرَّحیل إلى البدْءِ /«أشیل»وَعَنْ کَعبْ / کُنَّا نُدَافعُ عَنْ واجبِِ الکلَمَاتِ، [...]»

 .(135: 1316درویش، ) «[...] کَیْ نَجِد البَدءَ فی سَاحلِهْ/ ؟مَنْ یوُقف البَحْرَ
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مهاجرت ما این / کنیمآشیل دفاع می ةواجبمان و از پاشن تکلیفاز همواره ما  [...]: ترجمه)

تا  /؟داردچه کسی دریا را از حرکت بازمی/ دهیمادامه می ی دوبارهرا تا آغاز (اجباری)و کوچ 

  (.[...] دوباره آغاز را در ساحلش ببینیم

و  (هراکلس) خودشاعر در این قطعه از شعرش، ضمن اشاره به وفاداری آشیل به دوست 

هایی که متجاوزان بر پیکر آن وارد فلسطین و زخم به، خود را هکتوراز انتقام خون او گرفتن 

اجباری پایان داند و معتقد است که این خروج میصاحب حق دربرابر آن و اند، وفادار کرده

ن یو هم ؛به آغازی دوباره برای سرزمین زخمی فلسطین امیدوار است بلکه ،چیز نیست همه

بار  کهبنامد و جاودانه ناپذیر فلسطین را نماد مقاومت و دریایی توقف است تا سبب شده

 .خواهد کردتجربه آغازی دوباره را  ،دریای جاویدانآن  نمادیندر سواحل  ،دیگر

-هیچ کهداند فلسطین می و طوفانی سرزمین بزرگ ازرا نمادی  شاعر در این قصیده دریا

هایش  به ساحل سلامت رهنمون خواهد شد و آشفتگی ف آن نیست و نهایتاًکس را یارای توقی

شعر خود را وسیلة دفاع از  ،سمبلیکبا نگاهی درویش در این قصیده، . پایان خواهد رسید به

 بشریاین حقیقت سیاسی  سفیرآشیل را نماینده و حقیقت و آرمان بزرگ فلسطین قرار داده و 

نماد نوعی به، در این شعر درویش «آشیل»اسطورة توان گفت که می .آورده استشمار  به

نماد حق  ؛ولی زخمی فلسطین از جور ظالمان و اشغالگران صهیونیستی است ،سرزمین قهرمان

های زیادی  سال ،آندفاع از  درهای سرزمین فلسطین است که درویش و حقیقتی درباب زخم

 .تبعید گذراند در  از عمرش را در قاهره، بیروت، تونس و پاریس

نقطة ضمن انزجار و انتقاد از ، ای تلویحیگونهبهدیگری از این قصیده،  بخششاعر در 

 باوراین  ، بر(1: 5313الخیّر، ) 1323در سال  نشین کردن فلسطین سیاست یهودیآغازین 

 :کشندمی ویرانی بهباستان بابل  است که آنان فلسطین را نیز مانند

وحَینَ انْتهى من / یکْتبُُ فَصْلاً جدیداً عَنِ المُعْجزَاتِ، وعنْ قَاتلِهْ [...] الروائی فیناکَانَ  [...]»

وَیَحْملَ / لِکیْ یُبْصر البَحْرَ مِنْ دَاخِلهْ،/ فبََالوا علََیْهِ وبََالوُ على بَابلِهْ /کتَِابَتِه، قام أَبْطَالُ قِصَّته یلْعبَُونَ

 .(135: 1316درویش، ) «عبءَ الکَلاَم علََى کَاهلِهْ
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/ نویسدو از قاتلش می هاهمعجز ةفصلی جدید دربارز ا [...] ما ةروایتگر قص [...]: ترجمه)

و بر او  /کردند کوبییپااو شروع به  ةپایان رسید، قهرمانان قص به اشن قصههنگامی که نوشتو 

 و سنگینی بار کلام را بر/ تا بار دیگر دریا را از داخلش ببیند/ و سرزمینش بابل ادرار کردند

 ( .هایش حمل کندشانه روی

را در بابلِ  یهودیانالنصر،  پادشاه وقت، بخت ینکهخود از ا یتیشاعر ضمن اعلام نارضا

 ةا شکل دادند که از آن به اسطورر یدجد یهودیت یاسیس یشةباستان اقامت داد ـ که بعدها اند

-دلاوریالهام گرفتن از  برآن است تا با ـ( 53: تا‌یب ی،شهباز: ک.ر)شده است  یادبابل  یدتبع

 کرده،بیدار مردم نهاد در را و مقاومت هوشیاری در جنگ تروا، روح خفتة آشیل  اسطورة یها

باستان ضمن اشاره به خرابکاری یهودیان در بابل  وی. دفاع کند از حقوق واجب ملت فلسطین

: ک.ر) روپایی و سرانجام تمدن جدید غربیاستعمار اارمغان آوردن بنیان و نقش آنان در به

 تلخواقعیت  تا دیگر شاهد آن کندتحرکی مردم را منفجر سکون و بی برآن است تا ،(جا همان

 انتقاد از راویان وضمن آمیز،  طنز با نگاهی آیرونیک وهمو  .دنباشندر داخل فلسطین 

برای رهایی فلسطین   شایستهگونه اقدام بدون هیچ و کنند میحق مطلب را ادا ن نویسندگان که

امید معجزه از که  داند میسخنان آنان را شعاری بیش ننویسند، ، فقط میاز اسارت اشغالگران

 . کننداضافه می فلسطینباری بر دوش  تنها بلکه ،توان داشتآن نمی

روشن کردن  برای «آشیل» ییونان ةاز اسطور توان چنین نتیجه گرفت که محمود درویشمی

این اسطوره  .اجتماعی، اهداف انقلابی و ادبیات مقاومت بهره برده است ـ سیاسیهای واقعیت

تا  ،استآن  رةپیکه بر شدواردهای مظلومیت فلسطین و تمثیلی از زخم ی برایبیاندرحقیقت 

به فراخوانی این و خود مناسب و همسو دیده طلبانة مبارزهرا با اهداف  آن که شاعر جایی

و در این ا. ده استکراجتماعی خود اقدام  ـ با اغراض سیاسی آنو پیوند  یونانیاسطورة 

به همین  ؛است کردهتصویر  از اسطورة آشیل و صاحب حق  مظلوم، زخمیای قصیده، چهره

ها و فنون شعری و استفاده از روش های اسطورهپردازی و تغییر در اصل داستانالمنظور، با خی

 .است زیدهبه این مهم دست یا
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 ادبی یگفتمانشده و  محاصرهآواره و های ملتی  صحنه تصویر نمادینقصیده،  دورنمای کلی

 ةدر همشاعر ه است و شداست که حقشان پایمال  ملت مظلوم فلسطین های از رنجانتقادی  ـ

مقاومت را  ةفلسفآنان،   و ایستادگیمردم فلسطین  یها عمق رنج دربا فرورفتن  ،این احوال

  .کند تشریح می

 عزیز المقالحعبدالدر شعر  (آشيل) آخيلِس .3ـ۲
-و مجموعه استو فرهنگی مردم یمن در عرصة ادبی  یاز نقش فکر ینماد مقالحالعبدالعزیز 

و دادن که ارزش درس  کردتلقی  گراییملی ـ یگفتمان فرهنگ یک توانرا می شا های شعری

 بهو است حضورش با مقاومت مردم یمن پیوند خورده  است که یشاعر وی .خواندن دارد

 :داندتا جایی که خود و وطن را یکی میاعتنا نیست، بی ،آنچه در یمن اتفاق افتاده

خلفَ جَفْنی تنامُ وتصحو / جِلْدی تعیشُ الیمنْتحتَ / فی ضَمیِری یَمَنْ،/ فی لسِانی یَمَنْ»

 (632: 1316مقالح، ال) «!؟أیُُّنا یا بلادی یکونُ الیمنْ/ ...صرتُ لا أعرفُ الفرقَ ما بیننَا/ الیَمَنْ،

 ةپشت کاس/ کندیمن زندگی می ،زیر پوستم/ در وجدانم یمن/ زبانم یمن بر: ترجمه)

/ ...کنمام که تفاوت بینمان را درک نمیای شدهگونهبه/ شودخوابد و بیدار میمییمن  ،چشمم

 ( !یک از ما دو تا یمن است؟  کدام ،ای سرزمین من

 یشو شهدا یمنملت  یداریپا وبویرنگ یدشاقص بیشتر دراست که  یشاعر مقالحال

خود،  اجتماعیـ  سیاسی هایدغدغه یانو ب یانقلاب یاتبازتاب منو یبرا وی. مشهود است

-ملت یگرد هایاسطوره از و گرفته بهره رمز، و نقاب مانند شعری، جدید هایتکنیک از غالباً

جهان،  یمنظومة حماس ترینکهن ازجمله باستان، یونان خدایان و هااسطوره ویژهبه جهان، های

 فرهنگ به شاعر علاقة و اطلاع وسعت از نشان کهالهام گرفته است  یروس،هوم ایلیاد یعنی

در دو قصیده  است که شاعر «آشیل»ها، اسطورة پهلوانی این اسطوره ةازجمل. باستان داردیونان 

نوعی تجلی  ، بهدر هردو قصیده «آشیل» .پرداخته است آن، به فراخوانی شاز دیوان اشعار

ثارگران و شهیدان طلبی است که شاعر آن را نمادی برای ایجانبازی، ایثارگری و شهادت

پنجمین ) «مسةالخا لةالرسا» قصیدة نخست،. استقرار داده شعری خود  ةموجود در تجرب



 1911 بهار، 1شمارة، 8دورة                                               هاي ادبيات تطبيقي                     فصلنامة پژوهش

 

19 

 و افتخارآفرینای اسطوره ، قهرمان«یَزَن  بن ذی سیف»نقاب  پسِآن را از مقالح الکه  است( نامه

کند و آن را به سربازی یمنی ، بازگو میبه یمن ها و سپاه ابرههحبشی تجاوز در دفع ی،یمن

نماد دلاوری، شجاعت و  «نزَیَ بن ذی سیف»سان د که بهنمایتقدیم می« قاسم غالب»نام  به

گریه بر با  ی عرب، همراها هاستمداد از تفکر اسطور باشاعر . پهلوانی برای مردم یمن است

اند، هشدآواره ( یزن  بن ذی سیف)شان رؤیای غریبانه های یمنی که دروطن و آوارگی خانواده

 : گویدو می کند میآغاز قصیده را 

وأنتَ  ۀٍ ومرَّ/ ةٍ حینَ هجرْتُ الدّارَ مَرَّ/ ...فی عامنِا رأیتُهُ یضحکُ مرَّتَیْنْ/ یا لَغُرابَ البَیْنْ»

بکیتُ / ذا یَزَنْ،/ حُلْمنَا الغریبَ/ بکیتُ أهلَنا المشرَّدینَ/ بکیتُ إذ بکیتُکَ الوطنْ/ مُغْمَضُ العینینْ

 ...بکیتُ أمَّنا الیمنْ/ !بکیتُ فیکَ، یا شهیدَ شَعْبنِا/ یَعجُّ بالمِحَنْ،ماضیاً / حاضراً یضجُّ بالجراحِ

/ وتحتَ کلِّ نجمةٍ/ وودَّعتَْ خیولُکَ الدِّیارْ/ حملتَْ جُرحَْنا/ حینَ ارتمى على وجوهنِا الدَّمارْ،

 .(۹۶۲ـ۹۲۹، همان)« [...] وقفتَْ تغسلُ الجراحَ، تصنعُ النَّهارْ

یک بار زمانی که خانه  /...خنددامسال دو بار او را دیدم که می/ ای کلاغ جدایی: ترجمه)

 ،وطنای  ای تو،بر وکردم گریه / بستی انت راگر زمانی که تو چشمو بار دی /را ترک کردم

 ایبر/ ،نزَبن زی یَ سیف/ رؤیای غریبمان ایبر/ مان گریه کردم هآوار ةخانواد ایبر/ گریه کردم

 ،برایت گریه کردم/ هاستمصیبت ای که آکنده ازگذشتهبرای / پرزخم گریه کردم روزگارِاین 

-چهرهو کشتار که غبار نابودی  آنگاه... ه کردمگری ،یمنوطنمان،  مادر ایبر!/ مانتای شهید ملُّ

/ با سرزمین وداع گفتند سربازانتو / ما را با خود حمل کردی تو زخم/ ،را نشانه رفتهایمان 

 ( [....] روز را بسازی ی ویرا بشو یتهاایستادی تا زخم/ ایهر ستارهزیر تو و 

 دارد ها، سعیای و مشهور یمن در شکست حبشیبا فراخوانی شخصیت اسطوره مقالحال

تا به فراخوانی است سبب شده  ینو هم بازخوانی کندملت یمن را  ةعزت و شوکت گذشت

وضعیت  بر شاعر. پناه ببرد ،نزَیَ بن ذی سیفیعنی  ،در روزگاران گذشته یمننماد پیروزی 

غمی را این فاجعه و  گریدمیآن  و زخمیِبار یمن و گذشتة محنت و اسفناک کنونی بغرنج

فراخوانی تا صراحتاً به  است سبب شدهین و هم داندمیبرای جهان عرب فراگیر و عمومی 
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و در  بکشاندبه صحنة این درد مشترک  های عربی راملتو  کند اشاره ،«یمن» ،هااصل عرب

 .غم خود و وطنش، شریک گرداند

های لة تاریخی تجاوز سپاه ابرهه به یمن و دلاوریئمسبه مقالح در ادامه، ضمن اشاره ال

نگ را تا همیشة تاریخ از لکة ن ،، معتقد است که وی با این اقدامها دفع آندر  نزَیَ  بن ذی سیف

را تنها مدافع مردم یمن دانسته که  نزَیَ بن ذی سیف ،شاعر .مردم یمن زدوده است چهرة تمام

 . دوش کشیده است های مردم یمن را یکه و تنها بهزخم

 «نزَیَ  بن ذی سیف»نقاب  به فراخوانی قاسم غالب از پسِ مقالح در ادامة همین قصیده

و احوال او را از ستارگان  است نشستهاش شده داده انتظار آشیل و شمشیر صیقلپرداخته که به

 : طلبد و پیوسته به انتظار آمدن او بیدار استشب می

وقفتَْ / وحینَ ضاعَ صوتُهُ قَفَلتَْ راجعاً/ عنْ سیفِهِ الصَّقیلْ،/ «أخِیلْْ»تسائلُ النجومَ عنْ  [...]»

هوََی علَی جَراحِهِ / الأصیلْو/ تعاتبُ المساءَ والصباحَ/ تعاتبُ الرِّمالَ فیهِ والنَّخیلْ/ شاحباً،

« [...]بَعِیدْ ... مشَُرَّدْ... وفجرُنا عَلَی مَدَی/ ولیلنُا مخیَّم/ تَمزََّقتَ خیُُوطُ قَلبِکَ الشهَِیدْ/ الشرَِیدْ

 .(۹۶۶ـ۹۶۲، همان)

 /،اششده صیقلی از شمشیر براق و/ کنیسؤال می «آشیل» ةاز ستارگان دربار [...]: ترجمه)

-نخلستانو ها ریگ/ پریده، ایستادی رنگ/ تو بازگشتی خاموشی گرایید،بهایش دامی که صگهن

 (آنگاه که او/ )و غروب آفتاب را /را و صبحگاه شامگاهسرزنش کردی / کردی ها را سرزنش

ما خیمه بر شب ظلمت  درحالی که/ پاره شد پاره تهای قلبِ شهیدرشته/ بر روی زخمش افتاد

 ([....] دور... آواره... در طولدممان سپیدهو / بود زده

دوستش خواهی  به خون که نماد شجاعت، ایثار و فداکاری دانست توانمی آشیل را

: 1935تبار، اد و میرزاییضدهقان: ک.ر) قتل رساند را به ،«هکتور» ،شاهزادة تروا ،(پتروکلوس)

، (قاسم غالب) نزَیَ ذیبن  سیفنقاب  پسِتا شاعر از است سبب شده  وفاداری آشیل. (25

آشیل را  مقالحال .را از ستارگان شب جویا شود اششده داده و شمشیر صیقلاحوال این پهلوان 

توانند در عزت ملت یمن به قاسم داند که مییمنی میوفادار برکفان  مبارزان و جاننماد دیگر 

ها  برُّانش را از ستارگان و آسمان یرو شمش یلآشاست  دلیلبه همین  غالب کمک کنند و دقیقاً
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ها و سحرگاهان را ها و آسمانکوه ،گراید میخاموشی  زمانی که صدایش بهاما شود؛  یم یاجو

بار دیگر از دهد و امید خویش را ازدست نمی یو. گشایدها می زبان به عتاب آن ،مقصر دانسته

پایان این شب سیاه را »: گویدمی( قاسم غالب) نزَیَ بن ذی سیفخطاب به  ،بینیموضع خوش

 :«هستی ما جاودانهسرزمین  صبحی درخشان در راه است و تو همواره در جان و دلِ

ویُفتحُِ المُناضِلونَ  /(آب)غداً یطلُّ / السَّرابَ ةٍ لتَُرضِعُ المَشاعرُ الحَقیِر/ لَیَضحَکُ الغُرابُ»

.../ و فی سهُولِنا.../ عَلی جِبالنِا/ أنتَ فی عُیونِنا. ..ولَن تَموتَ .../ولَم تَمتُْ/ الحسِاَبِ صَفحَةٍِ

 :۶۹۵۱ ،المقالح) «تَدقُّ کلََّ باب ینَةٍ حَزٍیدَةٍ قَص/ ، کتِابیلةٍ نَبٍیفَةٍ صَح

 .(۹۶۰ـ۹۶۶

فردا  /(کندسیراب می)دهد شیر میسراب را  احساسات کوچک،/ خنددکلاغ می: ترجمه)

و تو ... تمام نشدهو هنوز  /گیرنددست می و مبارزان سرنوشت را به/ ماه اوت رخ خواهد نمود

تو .../ هستیهای ما و در دشت/ ...های مابر بلندای کوه/ تو در چشمان ما.. .هرگز نخواهی مرد

 (.کوبدرا می ایهر خانه که درِ غمگین هستیو شعری / کتابی شریف سانبه

روشن است که و کند آنچه را در دل دارد بازگو می ،نزَبن ذی یَ در نقاب سیفمقالح ال

است و منظور از ( قاسم غالب)همین مبارز دوران معاصر یمن  ،منظور از سیف در نظر شاعر

. شناسند وطن سر از پا نمی که در راه نجات و آزادیِ هستندگذشتگانی  تمامی ازجان نیز آشیل

اد و ضدهقان: ک.ر)ماند ند و برای مدتی ستم باقی میشوگذشتگان اسیر می اما گاه این ازجان

تا  ،لاجرم خواهد آمد یروزیپطلوع فجر و  دمهر حال، سپیده به؛ (25: 1935تبار، میرزایی

فعل در وقوع ده است که نشانگر حتمیت کررا بر فعل مقدم  «غداً»جایی که شاعر قید زمان 

  :استآینده زمان  بستر

 .(915: 1316مقالح، ال)« المُناضِلونَ صَفحَةِ الحسِاَبِ یُفتحُِو(/ آب) یطلُّغداً »

 (.گیرنددست می و مبارزان سرنوشت را به/ فردا ماه اوت رخ خواهد نمود: ترجمه)

و دیگر یمنیان  تنو بر احوال خویش شود میبر مزار این رزمنده حاضر  شاعر در ادامه

 :ریزدنظیری اشک میازدست رفتن چنین قهرمان بی دلیل به
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 یتُأَسق/ وَنِصفُهُ الآخَرُ/ نصِفَهُ لِأحزَانی یتُأَسق/ ینِشَطَرتُه نِصفَ/ ینِنَزحَتُ فوقَ القبَرِ دمَعَ العَ»

 .(915 ،همان)« ینِفِی الشَطرَ یَمانیینَال

هایم غمآن، با نصفی از  /تقسیم کردم یمآن را به دو ن/ اشک ریختم آن قبربر روی : ترجمه)

 (.ها را سیراب کردمیمنی /و با نصف دیگرش/ را سیراب کردم

در که  (نامه پاسخِ) «هرسالة جوابی»مقالح در قصیدة دیگری با عنوان الشایان توجه است که 

از موضع  ،سروده است( پنجمین نامه) «الخامسةٍالرسالة»همین قصیدة  پاسخ

-اسطوره نقهرمابرای ظهور  نکشیداین اعتقاد است که انتظار  ظاهر شده و بر حسرتو یأس 

-بی متجاوزاناز  (قاسم غالب) نزَیَ  بن ذی سیفخون و گرفتن انتقام  (آشیل)یونان باستان ای 

 : ثمری ندارد درآید، بارانبی ی که از ابرگونه که انتظار از برق همان فایده است،

أحَلامُهُ، / یَحْتضِرُالعِراقِ  یةِفی باد یفُوَس/ لنْ تُمطرَ السماءُ أبطالاً.. / .لَا تنتظرْ.. / .لَا تَنتظرْ»

/ یَثوُرُ،/ یَبْکِی،/ یحٌوَصوَتُهُ ذبَِ/ یحٌجَر یفُهُسَ/ موُثِقَتانِ یوَقِدماهُ للدجُ/ فی الظَلامِ تَنفَجِرُ یناهُ،عَ

فَبَرقُ الشَامِ ../ .لَا تَنتَظِرْ/ یحُ؟الضَر عُیسَمَهلَْ / القُبوُرُ صوَتَهُ؟ عُهَلْ تسَمَ/ یَصِیحُ یشَْتَکِی،

 .(۹۶۱ـ۹۶۹، همان)« ...۰۱خُلَّبٌ

بن زی  و سیف/ نخواهد باریدآسمان قهرمانانی ز ا /...منتظر نباش.../ منتظر نباش: ترجمه)

 و/ درخشندرؤیاهایش، چشمانش، در تاریکی می/ درسمیمرگش فرا ،عراق صحراین در زَیَ

قیام / ،کندگریه می/ اششده و صدای قربانی/ شا شمشیر زخمی/ ی استوارندکهایش در تاریگام

آیا آن آرامگاه / شنوند؟را می او آیا قبرها صدای/ آورد، فریاد برمیکندشکایت می/ ،کندمی

دنبال که بارانی به است بندهفری یبرقهمانند چراکه .../ منتظر نباش/ شنود؟میصدایش را بزرگ 

 (.ندارد

های بخشی به نقاب برای انتقال ویژگی تنوع ةشاعر در زمینتوان چنین نتیجه گرفت که می

میان و  هگرفتزدایی بهره از سبک آشنایی ،ای آشیلو اسطورهعصر خود به شخصیت تاریخی 

هر  به. است کردهوسی برقرار مارتباط ملمورد نظر خود و شخصیت  ییوناناین شخصیت 

 .مونولوگ درامی استوار است مقالح برال ةصیدقهردو اصلی  ةشاکلحال، 
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  يالبستان مانيسل شعر در( ليآش) لِسيآخ .9ـ۲
یکی از  ،«بکتشین»ناقد و شاعر مسیحی معاصر لبنانی و متولد  نیاار البستطسلیمان خ

گذار نقد علمی در بحق باید او را پایه کهاست  امروزی، در لبنان «خروب»روستاهای منطقة 

هومر ایلیاد ای که بر  هبا مقدم سلیمان البستانی. (۱ـ۱ :۶۹۵۸ـ۶۹۵۱شلق، ) دانستدورة معاصر 

های  او نقد را براساس فرهنگ عرب و نظریه .شد، در جهان نقد و ادبیات شهره نوشت

منظوم  ةترجم گذشته ازهر حال،  به .(1 ،همان) ویژه فرانسویان، اتخاذ کرد اروپاییان، به

 ،ای که بر این ترجمه نوشته او در مقدمه سعی و کوشش بسیار، ایلیادحماسة البستانی از 

میراث فراخوانی  .های یونانی و لاتینی و منابع جدید است با زبان اش آشنایی ةدهند نشان

 ،تحت تأثیر ادبیات غربی در شعر سلیمان البستانی ،یونانی هایهاسطورویژه  هب ،مختلف کشورها

های یونانی در شعر سبب شد تا اسطوره ،هومیروسٍةذلیاإویژه ترجمة عربی وی از کتاب به

البستانی . تا جایی که قصاید او سرشار از میراث ادبی یونان باستان است ،افکن شود وی طنین

اقتباس های یونانی اسطوره ، ازۀذلیاإ او، کتاب ةو ترجم هومیروسمستقیم غالباً تحت تأثیر 

همین کاربرد اسطوره را اولین بار  ةاندیشتا جایی که برخی ناقدان عقیده دارند  ،است کرده

 الخضراء) ه استوارد دنیای عرب کرد 1332هومر در سال  ایلیادکتاب  ةبا ترجم ،شاعر

ها و ایزدان یونان شاعران عرب به فراخوانی اسطوره ،و از آن پس (132: 5331 الجیوسی،

  .باستان و غرب پرداختند

از فراخوانی متفاوت وی نشان  یونانی موجود در شعر البستانیالگوهای ی کهنسشنا روان

مقالح که از اسطورة المحمود درویش و عبدالعزیز  برخلافِ .با دیگر شاعران معاصر عربی دارد

موجود یونانی های اسطورهاند، طلبانه و ادبیات مقاومت بهره گرفتهآشیل درجهت اهداف مبارزه

 سبکیبهها را آنهستند که  ایلیادهای واقعی داستان همان شخصیت غالباً، مقالحالدر شعر 

مستقیم افکار  ، تحت تأثیرسیزده قصیدهدر  مجموعاً البستانی .بیان داشته استگزارشی 

و حوادث در شعر خود پرداخته  «آشیل»ای شخصیت اسطوره نقل  به ،ایلیاد کتاب درهومیروس 

بیان نشید یا سرود  52در قالب ها را  تروا و سرگذشت قهرمانان و خدایان طرفدار آنجنگ 

از مبارزة  ،(النشید الثالث)بخشی از سرود سوم  نمونه، البستانی در ضمنِ رایب. است داشته
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برمبنای  ،میان آورده است که در آنسخن به ،«منلاس»و  «پاریس» ،تن بین دو طرف درگیر به تن

به این تن داشته باشند تا  به تن ةاین شد که دو طرف مخاصمه، مبارز قرار بر «هکتور»پیشنهاد 

 ةترجمنشید در خلاصة این . شودریان دو طرف جلوگیری کاز کشتار و هلاکت لش طریق،

 :سعید نفیسی چنین آمده است

 رکلش هردو میان به ،بود یستروا که برادر پار ةشاهزاد ،هکتورکارزار،  گیرودار در

و بگذارند تا منلاس و  بدارند جنگ از دست سپاه هردو که کرد پیشنهاد و آمد

هلن . او باشد هلن از آنِ ،شود چیره کسهر ،دو آن از و کنند تن بهجنگ تن یسپار

 معرفی و بردینام م یامپر یرا برا یآخائ یاناز فراز حصار تروا دلاوران و جنگجو

پروردگار عشق  ،ونوس اما خورد؛می شکست پاریس نیز تنبهتن جنگ در. کندمی

 ،هومیروس) بردمی در هب جنگ میدان از و ربایدیاو را از چنگ منلاس م ،یباییو ز

1911 :153.) 

 ایلیادرا از روی متن یونانی کتاب ( نشید سوم)البستانی نیز حوادث مربوط به این صحنه  

 : نظم کشیده است هومیروس، چنین به

 

 

 

 

  ورٍبُجَقلبُهُ بِ طُورُهِکْ فاضَ

 

 

 

 

 

 

 

  یدانِالمَ حةٍِبسَا وتَدنََّی 

  النبَـْ أمطَرَت رِیقُالإغْ وعَلیَه 

 

 

 

 

 

 

 

  الدُّخَانِ مثلَ الحجارِ وَوبَلَ ـلَ 

  آغاممـ الجُمُوعَ توقفیَسْ صاحَ 

 

 

 

 

 

 

 

   یُونانِال بةٍَع صٍ  یالاً هْمَ: ـنون 

 أمرٌ   طُورَلِهکِْ بَدا فکأنِّی 

 

 

 

 

 

 

 

  الإعلانِ علََی لنَا یَرتأیه 

  سمعوا: هکطورُ قالَ الجأشُ سکَنَ 

 

 

 

 

 

 

 

   الجیَشانِ أیّها یا لمقََالیِ 

   علیکم یلُقَی فاریسُ ما هَاکُمْ 

 

 

 

 

 

 

 

   الهَوانِ هذا أس تَدرُونَ وهو 

  سَلاحاً ألقُوا للِحَضیِضِ کلُّکم 

 

 

 

 

 

 

 

  نانِالقِرْ رُزُیبَْ بِالحَرْ وإلی 

  منَیلاً العَزوُمُ والبَاسِلُ هو 

 

 

 

 

 

 

 

   تتَِلانِیَقْ الجنُُودِ جَمیعِ عَنْ 

   الـ رزُِیُحْ هُمَامنِْ فَازَ منَْ کُلُّ 

 

 

 

 

 

 

 

   طِعَانِ رِبِغیَْ وهیِلانةَ ـمَالَ 
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 (۹۰۲ـ۹۶۹ :1332)

 و وقایع موجود درمطابق با اصل حوادث  ةالبستانی تنها به ترجم است کهملاحظه  قابل

های ده و خبری از فراخوانی سمبلیک و استفاده از تکنیککربه زبان شعر اقدام  ایلیادکتاب 

 .نیستدر شعر او  غیره، مانند قناع، رمز و، جدید

 و شاعر است گزارشی روایی و غالباً ،ایلیادنقل سلیمان البستانی از اساطیر و خدایان کتاب 

فردوسی، یکی از  حکیم ابوالقاسم یشاهنامهمانند  ،شکلی حماسیحوادث موجود را بهتنها 

 . رشتة نظم درآورده است ، بههای جهان ترین حماسه بزرگ

سعید نفیسی  نقل از ، بههومر ایلیاداز کتاب ( وچهارم بیست)سرود نشید یا خلاصة آخرین 

 :چنین است

فراهم  یانجمن یانخدا ،هنگام این در. کندمی بدرفتاری هکتور پیکر با آخیلوس

 نزد شودمی آماده پریام. رسدمی پریام و آخیلوس به ایشان هایفرمان و کنندیم

 و گیردمی پیشرا در یآخائ ةیلقب هرا. بدهد را هکتور بهایخون و برود آخیلوس

-می خاکبه را هکتور پیکر و گرددبازمی تروا شهر به سپس. رودمی آخیلوس نزد

 (.112: 1911 ،هومیروس) سپارند

 او. گنجانیده است زبان شعردر همین سرود را در ضمن یک قصیدة طولانی،  البستانی نیز

 هکتوراحترامی به جسد وی، و نیز بازگرداندن جسد و بی سآخیل دست به هکتورکشته شدن 

هایی از این ترجمة منظوم تصویر کشیده است که به نمونه به تروا توسط پدرش فریام را عیناً به

 :شوداشاره می

 عَدُوِهِ لِقَتْ مُنذُ آخیلٌ وَهذا

 

 

 

 

 

 

 

 لِقامُعْ الضرَیحِ حوَلَ یُجَرِرهُُ 

  ةٍ بإِساَء إفِراطِهِ مِن وَنسَتاَءُ 

 

 

 

 

 

 

 

 بِالتُربِ الحِسِ فَقِیدِ مٍلِجسِْ 

 ...حِقاأُلْ

 
 یةفِدْ آخیلُ یامَفَرْ مِن فَیَقبلُِ

 

 

 

 

 

 

 

 ... تَفِییَکْو یهِإل هکطورًا فَعُوَیَدْ 

  الُّذی بِابنِهِ قاَفِلاً فیها جِعُفیََرْ 

 

 

 

 

 

 

 

  المُثَقَّفِ بِحَدِّ آخیلٌ تَاحَاجْ قَد 

 یَرهبَُ وَلَا خوَفًا طَرِبُیَضْ وَلَا 

 الرَّدَی

 

 

 

 

 

 

 

  فَیَقتَفِی نسَیرُ أرغوصٍ فَقَاتلُِ 
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  (۶۶۶۱ـ۶۶۲۵ :1332) 

 برایآشیل  ةکه فراخوانی البستانی از اسطور شود میفوق، ملاحظه  اشعارل در تأمّبا 

یا سایر کشورهای عربی  ،لبنانکشورش چالش کشاندن اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی  به

 بسنده کرده هومر ایلیاداز کتاب  «آشیل» ةاسطور و گزارشیِ هبلکه شاعر به نقل ساد ،نیست

 .است

و دلبستگی  ه، منجر به علاقهومیروس بر البستانی لیادیاکتاب رسد که تأثیر شدید نظر می به

تا جایی که او را وادار  ،شده است ها و خدایان آنو اسطوره باستانیونان وی به فرهنگ شدید 

ده کرباستان  یونانتخیلی های ترین منبع الهامات ادبی جهان غرب و داستان سرودن بزرگبه 

اصل با ای مطابق غالباً نسخه شعر ویتاحدی است که  اقتباس و استعاره شدت این. است

محتوا و مضمون اساطیر و خدایان  و شاعر تغییرات چندانی در بودههومیروس  ایلیادکتاب 

ها و قهرمانان اسطورهسادة  با نقل البستانی گفت کهچنین توان می .نداده استیونان باستان 

ادبیات معاصر عربی گشوده  روی  ها را به ، راه شناخت آنیونان باستاننگی و ایزدان مختلف ج

 به یشتعمیق و غنای ادبی اشعار خو برای معاصر عربشاعران دیگر تا جایی که  ،است

  .اندها پرداختهفراخوانی این اسطوره

 نتيجه .۳
نوعی داشته و عمدتاً ی یانشا ـ ادبی غالباً جنبة گزارش البستانی،سلیمان اسطورة آشیل در شعر 

شده است؛ اما کاربرد اسطورة آشیل در  تعیین  پیش هایی ازو عرضة جوابادبی تصویرسازی 

ر و تعمق دربارة کهای تفایجاد زمینهبیشتر شعر محمود درویش و عبدالعزیز المقالح، 

 مقالحالدرویش و ناکامی . روست ههای جدیدی است که انسان معاصر عرب با آن روب پرسش

  آمناً یَذهبَُ مَعهُ دَلیلٌ فَذاکَ

 

 

 

 

 

 

 

  قِفِموَْ بآِمنٍ آخیلٍ لِمنَزلِ 

 مُتَعسَِّفًا تالَهُیَغْ لَنْ وَآخیلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 بِتَعسَُّفِ رَامَهُ مِمَّنْ مِیهِوَیَحْ 

 قَةٍ حمَِا ذُو وَلَا لٍجَعْ ذُو هو فلََا 

 

 

 

 

 

 

 

  رفُِالتَعَجْ بشَِرِّ وَیالتَقْ نَابِذُ وَلَا 

 



 1911 بهار، 1شمارة، 8دورة                                               هاي ادبيات تطبيقي                     فصلنامة پژوهش

 

51 

ویژه فلسطین ، بهاوضاع نابسامان جهان عربالگویی مناسب برای سامان دادن به در دستیابی به 

 ،تا به فراخوانی اسطورة پهلوانی یونان باستان است آنان را واداشتهشان هایرنجبیان و  ،و یمن

این  شاعر معاصر، از رهگذر فراخوانیِ دوهر. خود بپردازندمقاومت  در بستر شعر ،«آشیل»

. چالش بکشند را به فلسطین و یمناجتماعی  ـ اند تا اوضاع نابسامان سیاسیاسطوره کوشیده

اند تا با دگردیسی معنایی در اسطورة آشیل، آن آنان با کاربست شگردهای مختلف ادبی کوشیده

 ـ یسیاس ةمایو به آن بُعد جمعی و بن کنندخارج  قهرمانی و جنگی ةمایرا از بُعد فردی و بن

های انقلاب علیه واقعیت ة، نتیجآناندر شعر  آشیلحضور درحقیقت، . ببخشنداجتماعی 

است که در پرتو  و نمونه های مطلوبواقعیت دستیابی به خواهی برایموجود و آرمان ةظالمان

 .یابد، بروز و ظهور میهومیروس ایلیادبه تأثیر از  ،«آشیل» عناصری همچون فراخوانی اسطورة

 تحت تأثیرغالباً  ،غیرمستقیم یا صورت مستقیم به ،آشیلکارگیری اسطورة  در به رشاعه هرس

مراتب سلیمان البستانی بهشعر و ادبی  یختزیباشنا ةجنبالبته  .اندقرار گرفته هومیروسٍةذلیاإ

اساطیر و خدایان از بیشتر نقل ساده و گزارشی  چراکه ؛استکمتر  حمقالالدرویش و  اشعاراز 

  .استشکل گرفته هومیروس  لیادیاحت تأثیر مستقیم کتاب است که ت یونان باستان

 ها نوشت پي
1. Herman Northrop Frye 

2. Georges Dumezil  

3. Philippe Sellier 

4. Pierre Brunel 

5. Homerus 

6. Iliad  

7. Odyssey 

8. Trojan war 

9. Homer 

10. Mount Olympus 

11. Helen 

12. Menelaus 

13. Paris 

14. Priamus 

15. Odysseus 

16. Achilles 
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17. Peleus 

18. Heracles or Hercules 

19. Tethys 

20. Zeus 

21. Prometheus 

22. river Styx 

23. Agamemnon 

24. Hector  

25. patroclus 

26. Apollo 

 .لا ینُْجِزخادع لا یتبعه مطر، یضرب مثلاً لمن یعَدُِ و: خُلَّبٍ بَرْقُ. ۰۱

دهد و المثلی است برای کسی که وعده می ضرب. دنبال نداردبرقی فریبنده که بارانی به: باران برق بی: ترجمه)

 (612/ 1: 5331عمر، : ک.ر( ).کندوفا نمی

 منابع

 .سروش: تهران. 2چ. اسطوره، بیانِ نمادین(. 1939)پور، ابوالقاسم اسماعیل -

. هاجهان اسطوره(. 1912)گرین  جرج هارت و میراندا جین چ،یپ .ی.ر، رگاردن .ف.، جایلوس برن، -

 .نشر مرکز: تهران. 1چ. ترجمة عباس مخبر

 مطبعة: مصر. أدبی خییتار شرح هایعلنظماً و  بةمعر روس،یهوم إلیاذة(. 1332) مانیسل البستانی، -

 .الهلال

پذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور تأثیر»(. 1932)بلیغی، مرضیه، آرزو عبدی و نسیمه قیصری  -

. 51د. ادبیات معاصر جهان پژوهش. «قنبرعلیو  یکی بود یکی نبود: دوگوبینو، مطالعة موردی

 . ۹۹ـ۶۹صص. 1ش

مؤسسة : بیروت .۶ط. الاتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصر(. 1313) جیدة، عبدالحمید -

 .نوفل

ترجمة الدکتور  .ثیالحد یالشعر العرب یالإتجاهات و الحرکات ف(. 5331) الخضراء الجیوسی، سلمی -

 .ةیمرکز دراسات الوحدة العرب: بیروت .1ط. الواحد لؤلؤه عبد

 .رسلان سسةدار مؤ :هیسور. عمر فی دروب شعر رحلة :شیدرو محمود(. 5313)الخیّر، هانی  -

 مکتبةعلی موة، منتدی : اعداد. ملةالکا ةیالشعر الأعمال. «وردٌ أقلُّ»(. 1316)درویش، محمود  -

 .ةالإسکندری
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های یونانی در اشعار  واکاوی کارکرد اسطوره»(. 1935)تبار  ضاد، رسول و آزاده میرزاییدهقان -

 .۱۱ـ۰۹صص. 5ش. 2د. تهران دانشگاه یعرب ادب مجلة. «عبدالعزیز مقالح

: تهران. 1چ. ترجمة رقیه بهزادی. روم و ونانی ریاساط دانشنامة(. 1912)کِندی، مایک  دیکسون -

 .طهوری

 .العودة دار: بیروت. المعاصر العربی الشعر فی الفنی الرمز(. 5339)واصف  الرزقة، -

 .  دارالحمراء: بیروت .۰ط. الاسطورة فی الشعر المعاصر(. 1333) وق، أسعدرزّ -

. صحنه تئاتر یتخصص ماهنامة. ترجمة قاسم غریفی. «دربارة نقد و محتوا». (۶۹۵۸ـ۶۹۵۱)شلق، علی  -

 . ۱ـ۱صص. ۰۹ش

 .فردوس: تهران. 1چ. یادب انواع(. 1913)شمیسا، سیروس  -

: نابی. جابی. هودی یاسیس شهیاند یهاانیها و بناسطوره(. تابی)شهبازی، عبدالله  -

pdfhttps://www.shahbazi.org/Articles/Myths.. 

 .دارالشرق للنشر و التوزیع: عمان. المعاصر یاتجاهات الشعر العرب (.5331)ن احسا ،عباس -

در شعر معاصر  یخارج یای ادبه حضور اسطوره»(. 1933)اکبرپور علوی، فریده و رضا علی -

 .۱۲ـ۱۶صص. 61ش. معاصر جهان اتیادب پژوهش .«یفارس

 .عالم الکتب: ةالقاهر. ۶ط. ۶ج. العربیة المعاصرةمعجم اللغة (. 5331) أحمد مختار، عمر -

. ترجمة رقیه بهزادی. جهان مشهور انیاد و ریاساط مصور المعارف دائرة(. 1933)کاوندیش، ریچارد  -

 .علم: تهران. 5چ

 .ةدارالعود: بیروت. المقالح زیعبدالعزدیوان (. 131۱)المقالح، عبدالعزیز  -

 :البستانی مانیسل وانید: نانلب .ثیفی العصر الحد یالشعراء، شعراء الفصح بةبوا موسوعة -

http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=123325 
زبان و ادبیات  مجلة. «اتیهای برجسته در شعر عبدالوهاب البیّاسطوره»(. 1913)نجفی ایوکی، علی  -

 .۰۲۹ـ۰۲۸صص. 1د. ادبیات و علوم انسانی مشهد ةعربی دانشکد

. بقلم سلیمان البستانی. أدبی خییتار شرح هایعلنظماً و  بةمعر روس،یهوم إلیاذة(. 1332)هومیروس  -

 .الهلال مطبعة: مصر

 .گیعلمی و فرهن: تهران. 19ط. ترجمة سعید نفیسی. ایلیاد(. 1911)ــــــــــ  -
- Brunel, Pierre (1988). Dictionnaire des mythes littéraires (Dictionary of 

Literary Myths). Monaco: Ed du Rocher. 
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